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Introduction: 

Linguistic differences between men and women are evident in all languages 

and are a biological, social, and  to some extent cultural phenomenon because 

women's speech has different values from men's speech. With the emergence 

of the women's movement, topics such as the relationship between the mind 

and gender were raised, and the question of whether the mind of a man and a 

woman is different from each other. Therefore, gendered language refers to 

the specific writing style of a gender; a style that is formed based on ideology, 

position, and a specific point of view. 

The present study aims to elucidate the differences between feminine and 

masculine writing styles and examines the linguistic features of two poetic 

samples from Palestinian literature. Fadwa Tuqan and Mahmoud Darwish are 

prominent poets of resistance, embodying the Palestinian ideal in their poetry. 

Fadwa Tuqan is a prominent representative of Palestinian women who have 

endured suffering and numerous hardships due to the occupation of their land,  

 

while Mahmoud Darwish's poems almost always conclude with references to 

Palestine, weaving themes of suffering, longing, and aspirations. The 

feminine and masculine writing styles in the poems "Ahat" by Fadwa Tuqan 
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and "Identity Card" by Mahmoud Darwish are analyzed to delineate the 

differences in writing styles. These linguistic differences are evident in the 

lexical, syntactic, and rhetorical layers, as well as in the content and substance 

of the poems by these two poets. Based on this analysis, the study aims to 

answer the following questions: 

1. What are the most important grammatical and rhetorical features of 

the two mentioned poems that indicate feminine and masculine 

writing styles, and what differences do they exhibit? 

2. In terms of content, how have these two poets contributed to 

strengthening the literature of resistance by addressing which themes? 

Methodology 

Using Robin Lakoff’s theory in the field of gender linguistics and with a 

descriptive-analytical method, the present essay seeks to represent this 

difference in the poetic language of Fadwa Tuqan and Mahmoud Darwish. 

Considering that both of them are resistance poets and the cause of Palestine 

is prominently expressed in their poetry, the importance of this matter 

increases. 

Results and Discussion 

In the contemporary era, the sociology of language examines the influence of 

language and society, and they believe that the geographical region, social 

level, gender, occupation, etc. cause language differences. In the meantime, 

Robin Lakoff is one of the most famous sociologists who has studied the 

relationship between language and gender and believes that women have their 

own special terms and tendencies in the use of grammatical and phonetic 

structures, of which the most important distinctions between feminine and 

masculine writing styles can be briefly mentioned below: 

1. In her own language, a woman uses words that evoke respect and 

admiration from others and observes social norms, while men tend to 

observe these less. 

2. In many societies, women either do not have social roles or have lower 

social roles compared to men, so they try to use language as a tool to 

assert themselves in society. 

3. The woman uses simple and understandable words because she seeks 

to establish a connection with the listener, but the man tries to 

demonstrate his knowledge and superiority, so he uses difficult and 

complex words. 
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4. Men often insist on their own views, but women try to leave the topic 

open for conclusions. They express their opinions and ideas with 

doubt, and their conversations are less definitive. 

In the field of linguistic gender studies, by utilizing the sociolinguistic domain 

of language, one can analyze linguistic differences and indicators of feminine 

and masculine writing styles and evaluate texts structurally and content-wise. 

Conclusion: 

Fadwa Tuqan follows common patterns in the use of words, but when she 

gets angry, she uses swear words. In terms of syntactic structure, Mahmoud 

Darwish directly addresses the enemy and uses a sarcastic and commanding 

tone with interrogative structures and repeated phrases. Fadwa, on the other 

hand, tries to evoke emotions in the audience indirectly through the use of 

interrogative sentence structures, but sometimes she feels so much anger 

toward the enemy that she directly commands them using imperative verbs. 

In terms of rhetorical structure, the similes and metaphors used in both poetic 

samples effectively convey feminine and masculine emotions. Tuqan utilizes 

everyday idioms and household items, while Darwish employs terms that 

signify resilience and toughness. 

Tuqan portrays her chaotic surroundings with delicate emotions through the 

use of repetition, a characteristic of feminine writing style, while Mahmoud 

Darwish uses this style to assert the authenticity of the Palestinians. 

The spirit of resistance is also evident in the content of the poems; Fadwa, a 

very emotional poet, uses provocative words to garner support for the 

Palestinian cause and adopts a melancholic tone. However, Darwish, by 

distancing himself from emotions, speaks of the loss of Palestinian rights with 

strong and logical arguments, addressing the enemy from a position of power. 

Keywords: Fadwa Tuqan, Mahmoud Darwish, Resistance, Gender, Style, 

Language. 
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 چکیده 

که سبب  است دانسته لی عواميکی از را جنسيت  ،زبان یشناس جامعه ی پژوهشگر حوزه رابين ليکافکه ازآنجايی 
يکرد و با بهره  تحليلی -ی توصيفیبا شيوه  ستار حاضر د، جگرد می سبک زبانی تفاوت در  ، در پی کافيلگيری از رو

يش از منظوری متمايز برآمده است. با توجه به اينکه   بازنمايی اين تفاوت در زبان شعری فدوی طوقان و محمود درو
شود. اند و آرمان فلسطين در شعرشان نمود بارزی يافته است، اهميت اين موضوع افزون میشعرای مقاومتهر دو از  

ية« اثر محمود های اين پژوهش، در بخشبر اساس يافته های مختلف شعر »آهات« سرودۀ فدوی طوقان و »بطاقة هو
يش، تفاوت سبک نوشتار زنانه و مردانه مشهود است. اين تفاوت  های لغوی، نحوی، بلاغی و  لايهزبانی در  هایدرو

يرسازی ،انديشگانی در سروده فدوی به شکل کاربرد جملات پرسشی و مرددگونه، توجه به جزئيات های زنانه و  تصو
شود؛ با اين وجود، کاملا منطبق با معيارهايی که ليکاف برای زبان سيطره احساسات و عواطف بر خرد  نمايان می

يش، کاربرد دشواژه  کند، نيست.معرفی میزنانه  صور خيال با ذهنيت ی، کمها، لحن آمرانه و تحولی در سروده درو
بر انطباق زبان   جستار،  های اين. يافتهخورد به چشم می   مردانه، توجه به امور کلان، خردگرايی، استقامت و سرسختی

يش با    .گذارد صحه میليکاف معيارهای و لحن محمود درو
يش، ة«ي فدوی طوقان، »بطاقة هو «آهات» ها: کلید واژه    جنسيت.سبک زبانی،  ليکاف، محمود درو
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 مقدمه  
شناسان قرار داشته است. و جامعه  شمنداني است که همواره در کانون توجه اند  شهي اند  انيابزار ب  ني زبان مهمتر

 ، یاز جمله علوم اجتماع یعلوم انسان یهاحوزه  ريآن با سا ونديو پ یشناسبا گسترش مطالعات زبان
 نيدوم ا مهينه سر برآوردند. در نيزم نيدر ا یمختلف یهاهي نظر ستم، يدر سده ب رهيفلسفه و غ ، یروانشناس

تانن، کامرون،  ر، يمانند ساپ یارائه شد و اشخاص تيزبان و جنس  انيارتباط م نهيدر زم  يیهاسده، پژوهش
 ، یواژگان ، يیاند که بر سبک زبان از نظر آوا دانسته یفرهنگ یادهي را به عنوان پد تيو... جنس کافيهولمز، ل

   موثر است. يیو معنا یدستور
يکردها در درک متون است و زبانک ارزيابی سب  (1788-1707)شناس فرانسوی بوفن ادبی يکی از رو

يسنده است  )سانديرس، نخستين کسی بود که به تعريف سبک پرداخت و عنوان کرد که سبک، نمايانگر نو
يژگی (.29: 2003 های فردی و خاص خود را دارد و تغيير در ساختار کلام اين بدان معناست که هر متنی و

يکردهای مختلفدهد. منتقدان، سبکدليل اختلاف افکار رخ می به اند ازجمله: ی تقسيم کردهشناسی را به رو
های پيدايش و صلاح فضل با برشمردن زمينه (.286: 1387)داد، ادبی و ساختاری -زبانی، فردی-توصيفی
يکرد کلی را برای سبکتعريف شناسی متصور است؛ گونۀ اول در چارچوب ارتباط های مختلف از آن، دو رو

يسنده قرار دارد يعنی به ساختار توجه  -که توصيفی است-های زبانی و کارکردهای آن ساختار و انديشۀ نو
يژگیمی  يسنده با فرد يا های فردی سبک میکند؛ گونۀ دوم به بررسی و پردازد و ارتباط بين سبک نوشتاری نو

)فضل، دهد کاربرده است را مورد بررسی قرار میها تأثير پذيرفته و در نوشتار خود بهگروهی خاص که از آن
 اند. دبا نقد ادبی مرتبط می شناسی را سبک وی با طرح اين ديدگاه،  (.15-16: 1998

دانيم که در اوايل قرن رود و میترين مبحث در تحليل سبک به شمار میواضح است که زبان محوری
بيستم ميلادی، سوسور تلاش کرد راز تغييرات زبان را تبيين کند؛ تمايز ميان زبان و گفتار و کشفِ محور 

يژه   همنشينی و های اخير های ادبیِ سالای يافت و در پژوهشجانشينی و کشف نظام دال و مدلولی اهميت و
روی در دوران اخير با پيدايش جنبش زنان و موضوع ها در امان نماند، از ايناز تأثيرات پيدا و پنهان ايدئولوژی

مطرح گرديد که آيا ذهن مرد و زن با فمينيسم مباحثی همچون رابطۀ ذهن با جنسيت مطرح شد و اين پرسش  
امری دور از  هادر صورت پذيرفتن اين امر، تفاوت ساختاری محصولات فکری آن ؟يکديگر تفاوت دارد 

 انتظار نيست.
ای بيولوژيکی، اجتماعی و تا حدودی ها مشهود و پديدههای زبانی ميان مرد و زن، در تمامی زبانتفاوت 

 قيعلا نکهي: ارودی است که از مردان و زنان م یتفاوت بازتاب دهنده انتظارات ني»اساسا ا .نيز فرهنگی است
به  یمتفاوت یهاگو کنند و واکنشگفت و یمتفاوت یهاوه يمتفاوت داشته باشند، به ش يیهامتفاوت و نقش

زدگی زبان جنسيتالبته بايد توجه داشت زبان جنسيتی و  (.  153:  1401  کاف،ينشان دهند« )ل  گريد  یهاآدم 
دو مقوله متفاوت از هم هستند؛ چرا که مراد از زبان جنسيتی، سبک نوشتاری خاص يک جنس است؛ سبکی 

يۀ ديد خاص شکل می ای است زدگی زبان، انديشهگيرد؛ اما جنسيتکه بر اساس ايدئولوژی، موقعيت و زاو
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نماياند. درواقع زبان ری را فرودست میکند و جنسی را فرادست و ديگگيری می که نسبت به يک جنس موضع
ادبانه، نامربوط يا ناعادلانه را به وجود گرا، زبانی است که کاربردش، تمايزی بیجنسيت زده يا »جنسيت

يج نمايد«  ؛ که تفاوت بنيادی با زبان جنسيتی دارد.(119: 1379نهاد جبروتی، )پاک  آورده يا ترو
سبک نوشتار زنانه و مردانه صورت پذيرفته است و با بررسی جستار حاضر در راستای تبيين تفاوت 

يژگی ية« و های زبانی دو نمونۀ شعری از ادبيات فلسطين به نام؛ »آهات« سرودۀ فدوی طوقان و »بطاقة هو
يش، با بهره  های زبانی هر به تحليل تفاوت شناسی زبان ليکاف، جامعهگيری از حوزه سرودۀ محمود درو

پردازد و نشانگرهای سبک نوشتاری زنانه و مردانه را مورد ارزيابی ساختاری و محتوايی قرار مجموعه می
 دهد:ها پاسخ میدهد. و بر اين اساس به اين پرسشمی 

يژگی1 ية«  دستوری و بلاغیِ دو سرودههای . مهمترين و که بيانگر سبک نوشتاری »آهات« و »بطاقة هو
 هايی دارند؟اوت زنانه و مردانه است چيست و چه تف

 کدام است؟  های مذکورسرودهدر  و مردانه سبک نوشتار زنانه یهامؤلفهی ليکاف، نظريه براساس .2
 

 پیشینه 
به رشتۀ تحرير درآمده که ازجمله   در پيوند با اين موضوع  های مختلفیجستارشناسی جنسيتی  در حوزه زبان  

   :اشاره کرد های زير ه پژوهشتوان بهامیآن 
يش شاعر الأرض المحتلة»  کتابدر    رجاء النقاش يش  حال  به شرح   (1972)« محمود درو و محمود درو
 سراينده، بر همزمانی با زندگی اين  اين کتاب از آن روی است که علاوهاست. اهميت    پرداختهتحليل اشعارش  

يش نقلرا بسياری مطالب   قول کرده است.از زبان خود درو
ية في الذکورة والأنوثة«  کتابدر عيسی برهومة  نگاه زبان به  (2002)»اللغة والجنس: حفريات لغو

يژگیجنسيت را مورد بررسی قرار داده و جلوه  های متفاوت زبانی در سبک زنان و مردان را برشمرده ها و و
 است.

 الفاروق القصيرة لفضيلة القصص في والجنس »اللغة جستاردر چناري و ديگران احمدی اکبر علی
يا بن آراء ضوء علی بيرزاد وزو يسیزنانه هایخصلت اند کهگيری کردهنتيجه(،  1396)لاکوف«   رو  آثار در نو

يسندۀ دو هر  .دارد  ايرانی وجود و عرب  نو
وش  ماني عند نار هي  الکتابه النسو یف هي  الشعر هيالبن اتيآل و ديگران در مقاله » عربی غانمی اصل « عل 

يژگی (2021) ير معتقدند که نوشتار زنانه ضمن بازتاب و های سبکی بانوان، درد و رنج آنان را نيز به تصو
گاهیکوشد تا با ايجاد همذاتکشد و میمی   آنان بپردازد.بخشی پنداری و همبستگی ميان بانوان به آ

»مطالعۀ زبان و جنسيت در رمان »ثلج القاهرة« اثر لنا عبدالرحمن و در جستار مريم دريانورد و ديگران 
بيان« از علاء أسواني بر اساس ديدگاه رابين ليکاف های زبانی ميان کاربران و تفاوت   (، 1400« )»عمارة يعقو

يسندگان زن و مرد را امری اجتناب   اند.  ناپذير دانستهنو
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 نظريۀ نصرالله براساس اميلی أيلول  طيور رمان در زنانه مقاله »زباندر  پور ملکی  زهرا فريد و رقيه رستم  
های نظريه ليکاف در اين رمان مطابق انتظار بوده است با اين وجود بر اين باورند که مؤلفه(،  1401)ليکاف«  

 گاه خلاف آن نيز ديده شده است.
مقاله »دراسة تمايزات اللغة والجنس في شعر إبراهيم طوقان وفدوی طوقان در  ريحانه ملازاده و همکاران  

های زبانی اين دو شاعر بر مبنای نظريه رابين ليکاف در به بررسی تفاوت  DSL» (1402 ،)في ضوء نظريه 
يسندگان با انتخاب اشعاری که مضمشناسی جنسيت پرداختهحوزه زبان  ون شهيد دارند و برشمردن اند. نو

اند که شعر آهات در های سبکی دو شاعر دست زدهپنج شاخصۀ زبانی و فکری، به مقايسه و تبيين تفاوت 
 ميان اشعار پژوهش نيست.

ت ملا ابراهيمی و زهره نورائی زبان در شعر طاهره   یتيکاربست نشانگان جنسای با عنوان »نيا در مقالهعز 
ها و تمايزات زبانی اين دو بانوی سراينده را ناشی از مردستيزی (، تفاوت1403« )طوقان یصفارزاده و فدو

های زبانی است را ناديده انگاشتند. بسياری از تمايزات زيستی که علت اصلی اين تفاوت لیاند ودانسته
ای نشده است و روش کار و نتايج آن نيز دوی اشاره ده آهات فوهش به سروشايان ذکر است که در اين پژ

 روی است.  متفاوت با جستار پيش
های بسياری درباره طوقان و های صورت گرفته و ذکر اين نکته که مقالات و کتاببا توجه به بررسی

يش به تحرير درآمده اما مقايسه سبک اين دو شاعر از منظر زبان و جنسيت به نگرفته  طور مستقل انجام درو
ين در اين زمينه است لذا جستار حاضر، می  باشد. تواند پژوهشی نو

 
 مفاهیم نظری  

بسياری زبان را مهمترين ابزار  ، کند می ايفا پيرامون  دنيای از ما درک  در  مهمی که زبان نقشبا توجه به 
يژگی در نهاد همه  ؛شمارندفرهيختگی می و آنچه معقول نهفته است    -چه زن و چه مرد -ها  ی انسانالبته اين و

اند و مشارکت داشته ،کارگيری زبانست که جنس بشر؛ مؤنث و مذکر، در پيدايش و بها رسد اينبه نظر می
ی غرب غير از فلاسفهالبته »اکثر قريب به اتفاق ؛ (27-26: 2006)الغذامي، اند در اين حق فطری يکسان

. به همين دليل در سخنان (91: 1388)طاهری، آورند« اسپينوزا، ذهن انسان را امری فراجنسيتی به شمار می
نظر از زنان و سوسور، عامل جنسيت مورد توجه قرار نگرفت و زبان امری قراردادی بين افراد جامعه، صرف 

طر سيطره بر زبان و در اختيار داشتن سلطه، با محروم کردن مردان است. اما گاه »در طول تاريخ مردان به خا
 در زبان و فرهنگ رابطه لذا؛ (11: 2005)الغذامي، زن از حق خواندن و نوشتن، زنان را به حاشيه راندند« 

های راديکال، گيرد و بنابر ادعای فمينيستمی خود به زدگیجنسيت گاه رنگ اجتماعی و فردی هایکنش
شود که در زيرساخت آن تقابل مرد و زن نهفته است. حال آنکه تأثير ودن زبان مطرح میبحث مردانه ب

برای مثال ابن جنی زمانی که به اسلوب  است؛ شناسان بودهجنسيت بر زبان در گذشته نيز مورد توجه زبان
 (115: 2002)برهومة، زنند بيشتر به اين سبک حرف می ، پردازد، معتقد است که زنانندبه در زبان عربی می
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پردازند و معتقدند شناسان زبان به بررسی تأثير و تأثرات زبان و جامعه می . در دوران معاصر جامعهتا مردان
شود. در اين ميان های زبانی میکه منطقۀ جغرافيايی، سطح اجتماعی، جنس، شغل و غيره باعث تفاوت 

 ،شناسانی است که به رابطۀ زبان و جنسيت پرداخته و معتقد است که زنانترين جامعهمعروفرابين ليکاف از  
يژۀ خوداصطلاحات و گرايش ؛ (209:  1368)مدرسی،  در کاربرد ساختارهای دستوری و آوايی دارند    را   های و

 کند.که اين موضوع سبک زبانی آنان را متمايز از شيوه مردان می
ها از فرد بيان احساسات و وقايع و فهم انسانسبک نوشتاری زنانه و مردانه به معنای شيوۀ منحصربه 

 اختصار در زير اشاره کرد: توان به مهمترين تمايزهای آن بهزندگی است که می
اجتماعی   بَرد که احترام و ستايش ديگران را برانگيزد و هنجارهای. زن در زبان خود الفاظی را به کار می1

خارج از  ايو »از عبارات مستهجن  زنندیتر از مردان حرف مزنان مؤدبانه گريبه عبارت د ؛را رعايت می کند
پذير جلوه تا اجتماعی (142: 1401 کاف،ي)ل اند«يیندگويزنان متخصص خوشا کنند؛ینزاکت استفاده نم

 کنند.
به حفظ دستور زبان در کلام خود دارند. زمخت حرف  ی شتريب یبنديبا مردان پا اسيبانوان در ق. 2

 نيدر ب هيعال لاتيو داشتن تحص شودیم ستهي ها به چشم حافظان سواد و فرهنگ نگرچرا که به آن زنندینم
يا سبب اعتماد به (142)همان:  منزلت بوده است یهااز نشانه یک يها آن   گردد.نفس در آنان میگو

کند زيرا به دنبال ارتباط برقرار کردن با مخاطب است اما ابل فهم استفاده می. زن از کلمات آسان و ق3
)برهومة، گيرد مرد سعی دارد اطلاعات و برتری خود را نشان دهد لذا از کلمات سخت و پيچيده بهره می

يد.و می (131: 2002   کوشد برای اثبات فرادستی خود، از موضع قدرت سخن گو
با   سهي»زنان در مقامصر  هستند؛ اين درحالی است که نظراتشان برای به کرسی نشاندن معمولا مردها.  4

(. لذا لحن 146: 1401 کاف، ي)ل دهند«یاز خودشان بروز م تيعدم قاطع ی شتريب یهانه يمردان نوعاً در زم
که  کنندیاحساس را القا م نيکه ا یاستفاده از کلمات زيدارد و ن ی که حالت خبر يیهاتيدر موقع یسؤال

 است. جيرا  ندر کلام زنا ستيمطمئن ن شيهادر مورد گفته ندهي گو
 

  دو سراینده نامه نگاهی گذرا به زندگی 
ادب دوست در نابلس   یادر خـانواده  1917فدوي طوقان شاعر پرآوازه فلسطين و مقاومت است. وی در سـال  

جهت مخالفت پدر با تحصيل دختر، از اين زاده شد. تحصيلات دوران آغازين را در نابلس گذاراند؛ اما به
ش پيدا موهبت مدتی محروم گذشت ولی با حمايت برادرش ابراهيم طوقان به مطالعه و سرودن شعر گراي

کسا يلاتش را انگليسی نابلس تحص هکرد. وی بعدها در آموزشکد فورد رفت. دامه داد و سپس به دانشگاه آ
( 363-362:  1390)ملا ابراهيمی،  به طول انجاميد و سرانجام به وطنش برگشت    1974ماندنش در انگليس تا  

 درگذشت و در زادگاهش به خاک سپرده شد.   2003و تا پايان عمر در آنجا ماند. وی در سال 
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اش، نيز ی سرکوب اجتماعی زنان در ديدگاه خـانواده و انديشهمحدوديت بانوان    ، ی خود شاعربنا به گفته 
ی ها، مردسالاری حاکم بود و زن بايد برای هميشه واژهرخنه کرده بوده؛ »بر فضای خانه ما همچون ديگر خانه

وار، لفظ آری سپرد مگر در شهادتين. و به دختران از همان دوران شيرخوارگی طوطی »نه« را به فراموشی می 
. وی به خاطر عشق دوران نوجوانی (40: 1985)طوقان، آموختند تا در تمام زندگی وِرد زبانش باشد« می 

اين ماجرا در آغاز  .که تا پايان حياتش ازدواج نکندشدت تنبيه شد و نگاه سنگين اطرافيانش موجب شد به
اعتماد  عدم؛ که سبب سرشکستگی و (59-58همان: نک، )گرايی و پوچگرايی فدوی انجاميد جوانی به درون 

 نفس شد.به
هايش مسائل سياسی نداشت؛ لذا غالب حرف   به  تمايلی  ، 1948فدوی تا پيش از اشغال فلسطين در سال  

او را به دنيای سياست کشاند و اين امر بـا  1948 رنگ و بوی عاطفه و احساس داشت؛ ولی رخدادهای تلخ
عيار ساخت؛ عر انقلابی تمام و از او يک شا (115: 1391ران، ديگ)رضايی و تر شد در وی عميق 1967حادثـۀ 

)سليمی و ديگران، ی هستی بر همه اشعار فدوی سايه افکنده است  وجود اين حوادث تلخ، عشقی به گستره   با
ير ترين موضوعات را با لطافت زنانه و زبان عاطفه و غزل به تو حتی تلخ (140:  1401 . وی به ه استکشدصو

حدي مع الأيام، أعطنا حبًا، چندين جايزه ادبی و شعری دست يافت و مهمترين آثار شعريش عبارتند از: و
 أمام الباب المغلق، الليل والفرسان و...

يش در  ميلادی در روستای بروه در شرق عکا ديده به جهان گشود  1941مارس سال  13محمود درو
 ، به همراه خانواده به لبنان رفت و دوران ابتدايی را در آنجا گذراند.1948. در سال (97-96: 1972)النقاش، 

برای  1970 سال مدتی مخفيانه به فلسطين آمد و مقطع دبيرستان را در شهر الناصرة سپری کرد. درپس از 
ادامه تحصيل در رشته اقتصاد سياسی به مسکو رفت اما آنجا با وی سازگار نبود و پس از مدتی به قاهره رفت 

بخش فلسطين پيوست که به به سازمان آزادی  1973  سال در  .نگاری شدالأهرام مشغول روزنامهو در روزنامه  
)علی نشريه الکرمل را بنيان گذاشت  1981 سال وی در .های اشغالی منع شدبه سرزمين وروداز  ، دنبال آن

هايش عبارتند از: عصافير بلا أجنحة، أوراق الزيتون، عاشق مِن . مهمترين ديوان (104  -105:  1387محمدی،  
ينفلسطين، أحد عشر کوکبا. و  دارد. أيتها الحرب« اشيء عن الوطن« و »وداعً » ی تأليفات ديگری با عناو

 
 بحث و بررسی  
در بُعد ساختار زبانی در دو نمونۀ شعری مذکور، مواردی همچون ساختار واژگانی، ساختار دستوری و  

 گيرد.ساختار بلاغی از منظر سبک زنانه و مردانه، مورد تحليل قرار می
  

 ساختار واژگانی  
 شيدا يامر باعث پ  نيکه اگيرند  ای از واژگان را بيشتر از جنس ديگر به کار میهر قشر از مردان يا زنان، دسته 

)نک:  ، نورپردازیدکوراسيون مثال اصطلاحات مربوط به ی. برا گرددی ها مآن انيم ینيمع یزبان یهاتفاوت 
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 هانهيزم  نيزنان در ا  شتريب  تيفعال  ليبدل   شيو آرا   یبافندگ  ، یاطيخ  ،(12:  2021غانمی اصل عربی و ديگران،  
مردان  ن، يسنگ یکارها یو به طور کل یو فلزکار یک يمکان ، یمانند امور نظام يیهانهيزنانه است اما در زم

های زبانی، اين تفاوت (.200: 1393 ، یمردانه است )مدرس شتريحوزه ب نيو لذا اصطلاحات ا ترندالفع
-ديالکتيک با يکديگر داشته و بر همديگر اثر می؛ زيرا زبان و انديشه پيوند ريشه در تفاوت انديشگانی دارد 

 گذارند. 
، ملح، مذاق، الحب و... بهره ای همچون مرايا، آه، المُ از واژگان زنانه در سروده »آهات« فدوی  ر 

يدمی  نگری و نشانگر جزئی دارند در ميان بانوان ی بيشترکاربرد دلالت بر اموری دارند که  ، . اين واژگانجو
يش زنانه است. در مقابل، و عواطف  ية« درو ای همچون أعمل، رفاق از واژگان مردانه نيز در شعر »بطاقة هو

و اين نوع واژگان با  کندالکدح، صبور، غضب، عقال، کوفية، حقل، محجر، أفلح، حکومة و... استفاده می
يی دارد و نگر مردانهذهن کلی و غيره در  باليدن به اصل و نسب، های سياسیو کار، انديشهبا کسب  همسو

 . پيوند است
آنگاه که صدای  گيرند اما فدویچنانچه که گذشت بانوان غالبا از واژگانی مؤدبانه و محترمانه بهره می 

يد که برگرديد، به مانع نزديک شود و با توهين به فلسطينيان می)فرومايه( طنين انداز می سربازی دو رگه گو
يد ای سگ گذارد و بدون رودربايستی چنان به خشم آمده که اين الگوهای زبانی را کنار می، گرديدها برنشو

ياکندهايی مانند »هجين«، »يا کلاب« و »غسلين« استفاده میاز دشواژه   شعشق را در اعماق وجود ؛ گو
ي صَوتُ جُندِيٍّ : کردند لي و خونابه تبد را به چرک شيهاخون رگ و کشتند يُدوِّ هَجين/ إرجِعُوا لا تَقْرَبُوا »وَ

مَ غِسلينًا وَقار!!« : 2005)طوقان:  الحَاجِزَ عُودُوا يا کِلابُ/ .../  قَتَلُوا الحُبَّ بأعمَاقي، أحَالُوا/ في عُرُوقي الدَّ
و به او يادآور  فرود آورد  رگ و ريشه بی با پرخاشگری بر دشمن فرياد کشان خشمش را  فدوی،  ؛(477 -475

 مار انگليسعگران چند مليتی که همزمان با استشود که ساکنان نژاده و اصيل فلسطين عرب هستند نه اشغال
يژه پس از اشغال فلسطين در و به پا به آن سرزمين آمدند و هاتوسط صهيونيست 1948و ، از اقصی نقاط ارو

 .کردندآنان همچون حيوانات رفتار میشمردند و با فرهنگ میزادگان عرب را افرادی بیکريم
 

 ساختار دستوری   
 د ييتا یهاموضوع در پرسش  نيمتفاوت است و ا یمعتقد است گفتار زنان و مردان به لحاظ نحو کافيل

به نظر   از اين روی،   (.75-76:  1401 کاف، ي)ل  کندیم  دا يبروز پ  ديترد   اي ديمشتمل بر تاک   یهاخواهانه، واژه
يش در بيان احساسات خود از اعتمادبهرسد می  يکردی تهاجمی محمود درو نفس بالايی برخوردار بوده و رو

 کند و شعرش را آمرانهاتخاذ کرده و با استفاده از جملات دستوری، اقتدارش را به دشمن اشغالگر ديکته می
يس«، آغاز می ل: بنو  تحقير دشمندرصدد  ندين بار  چ  ، تهکمی  هایاستفهام   او با کاربستکند.  با فرياد »سج 

يا ؛ است برآمده ت نفس با گو نی  هایمه؛ چون حاضر است در کوسازدغرورش، او را خشمگين میو عز 
يش،اشغالگر تکدی نکند زندگی کند ولی از بارگاه اجدادی  در غصب سرزمين رفتار نامعقول دشمنش . درو
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هايی که برايشان مانده را نيز قرار است پرسد که آيا اين سنگلاخو از او می است را به سخره گرفته فلسطينيان
لُ الصدقاتِ من بابِكْ »: نند؟غصب ک بَ  ...ب/لْ تَغْضَ هَ فَ  /أمامَ بلاطِ أعتابكْ  ولا أصغرْ  /ولا أتوسَّ وخُ يتي کُ و

 /وی هذي الصخورِ..سِ  /كْ لنا.. ولکلِّ أحفاديترُ م تَ لَ وَ  ...تي/مَنزلَ  يکَ لْ تُرضِ فَهَ  /بِ صَ منَ الأعوادِ والقَ  /ناطور  
يش، ؟« يلاا قِ مَ کَ م ومتُک کُ ذُها حُ أخُ لْ سَتَ هَ فَ   گاه ليکافديد از اين نوع لحن انشايی و آمرانه .(454: 1989)درو

برخوردارند، از  ی شتريمردان در جامعه از قدرت ب نکهيبا توجه به انيز مطابق با شيوه نوشتار مردهاست و 
بی در کلام و اين امر به ( 69: 1401 کاف،يلنک: ) کنندیاستفاده م انيب یبرا  ی قدرتمندتر یابزارها خو

يش و خطاب قرار دادن آمرانۀ او تجلی يافته است.  محمود درو
 حي دستور صر کيکه  نستيا لشيو دل ستيگفتار زنان قاطعانه ن برعکس دستورهای مستقيم مردانه، 

از مخاطب قرار دارد، حال آنکه زنان به دنبال تعامل و  ی بالاتر گاهيدر جا ندهي فرض است که گو نيا انگريب
تر مؤدبانه یادي باشد از جهات ز یو پرسش یلذا اگر جمله دربردارنده جملات درخواست اندگرانيارتباط با د

گيری از ساختار جملات پرسشی کوتاه به ا بهره فدوی نيز ب (.80-81است )همان،  ديياست و خواهان تا
صَّ ي قَ ذِ ا ال  »مَ   صدايی و ايجاد گفتگو با مخاطب است. برای مثال دو بار از عبارت دنبال دوری از فضای تک

استفاده کرده تا در بطن شرح رنج هموطنانش   (475:  2005)طوقان:    هيرة؟«حَ أقدامَ الظَّ قت؟/ مَن کَسَّ ناحَ الوَ جَ 
های ؛ انگار که بال؛ چرا که سختی ديرگذر استای به زمانه سخت خود بزندمخاطب را به تأمل وادارد. کنايه

و عبور از گذرگاه آلنبی  اند که زمان انتظار برای گرفتن گذرنامهپاهای ظهر را شکستهاند و پرواز وقت را چيده
. فدوی با ايستادگی در برابر اشغالگر و استفاده از فعل امر، سنت زنانه در بيان گذرد نمی گرمای ظهر در

کند: »إرجِعوا، لا تَقرَبوا الحاجزَ، عُودوا يا گونه او را تحقير میگذارد و اينغيرمستقيم و پيشنهادی را کنار می
 ی مردان نيرومندتر از زنان است اما زنانگونه که ليکاف معتقد است گرچه گفتار  . همان(476)همان:  لابُ«  کِ 

يند می ، اندهای اجتماعیکه به دنبال برابری  زبان فدوی  (197: 1998)سلدن، بايست مانند مردان سخن بگو
 قدرتمند و به زبان مردان نزديک است. ، در اين جملات

شود که نشانۀ ايجاد ارتباط و صميميت با مخاطب است کاربرد ضماير در نوشتار زنانه زياد ديده می 
بی . فدوی نيز سعی دارد از فضای مشارکت و همزاد پنداری با ديگر فلسطينيان به(127: 2002برهومة، ) خو

لافُ  بهره گيرد و خود را در اين رنج و غم و اندوه شريک آنان جلوه دهد: قَ ون/ عَ يُ العُ  »آه آ  ی رَّ الحَ  ةُ هفَ ا اللَّ هتْ ل 
/... آها ألَ رايَ مَ  گيرد: بهره می. وی بيشتر از ضمير متکلم وحده (475: 2005)طوقان: ورْ« بُ العُ ي جدِ ستَ نَ  م 
يی(475)همان: المَقطوعُ...« ناقي، نَفَسي ي العُبورْ/ اِختِ ستَجدِ ورْ/ آه، أَ ي العُبُ ستَجدِ أَ  الجِسرِ وَقْفَتي بِ » از  ؛ گو

يش و فلسطين، وحدت و يکپارچگی ايجاد نمايداين طريق می ولی   .خواهد ميان وجود درمانده و رنجور خو
يش که هرگز پذيرای سازش نبود و با عزت نفس و غرور، دربرابر دشمن متجاوز ايستادگی می -برخلاف درو

    کند.گدايی میآيد و عبور از گذرگاه را کرد، فدوی از اين همه رنج به ستوه می
يش   ا أرضً ادي وَ رومَ أجدَ بْتُ کُ »سُلِ است:    استفاده کردهاز ضمير متکلم وحده  بيشتر  در مقابل، محمود درو

يلا« قِ ا مَ تُکم کَ کومَ ذُها حُ أخُ هَلْ سَتَ ور/ فَ خُ ي الص  ی هذِ نا/ سِوَ كْ لَ مْ تَترُ لَ ي/ وَ ميعُ أولادِ جَ حُها/ أنا وَ نتُ أفْلَ کُ 
يش،  د درو اين .(455: 1989)درو متکلم وحده، نشان دهنده حس  رياو به آوردن ضما شيو گرا  شي تفر 
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که از دست رفته و  یاست، وطن شي و ناموس خو مي از حر یمردانه او در قبال حفظ وطن و پاسبان تيمسؤول 
کند و چگونه  دا يوجودش پ یخود را در کجا یمردانگ ، ینيمرد فلسط نيکه آواره گشته؛ پس اکنون ا  یناموس

فشرد و در  یم یدوش مردانه شاعر را به سخت ، یهودگيبار ذلت و خسران و ب ینيکند؟ سنگ غروراحساس 
محبوس و  شي خو يیتنها لهيو او را در پ زد يآم یعواطفش، احساس فقدان را با عذاب وجدان در هم م يهسا

 یآوارگان، قربان گريدخود را همراه با  زن کيطوقان به عنوان  یاست که فدو ی در حال نيسازد.  ا یمنزجر م
 یبه مشارکت م ینيفلسط انيقربان گري را با د یسوگ عموم نيا یجمع ريو با استفاده از ضما نديب یاشغال م

شفقت و استغاثه  جاديلحن طوقان، ا یول یلحن حسرت و سرشکستگ شي مثال ها لحن درو نيگذارد. در ا
يشالبته و استمداد است. به خاطر استفاده از اسلوب محاوره، روند ضميرآوری بر اساس  ، در سروده درو

 .کنش و واکنش است و از ضماير مخاطب و غايب نيز بهره جسته است
 ساختار بلاغی   
يرپردازی که گونههمان  آنان نيز متفاوت های زبان گفتگوی مردان و زنان با يکديگر تمايزاتی دارد، تصو

ير و آرايه .گرددمی  يش در شعرشان از تصاو گر فنون ند که تداعیاههای ادبی به کار برد هريک از فدوی و درو
همترين فنون بلاغی هر شعر که متمايز از يکديگر ساخته است لذا به مآنان را بلاغی زنانه و يا مردانه است و 

 گردد:همسو با زبان همجنسانشان است در ذيل اشاره می
 

 تشبیهات 
يش برای منعکس کردن اندوه خود بهره میطوقان به بی از احساس زنانه خو گيرد و از اصطلاحات خو

يد و چنين تشبيهات زيبايی می ی زنان در صور خيال شعرش مدد می روزمره  لْحًا مِ  طُ سقُ قي يَ رَ »عَ آفريند: جو
آفتاب سوزان از پيشانی وی  که در زير هعرق را به نمک تشبيه کرد  وی. ( 475: 2005)طوقان:  وني«فُ في جُ 

هر  نمک از لوازم روزمره بانوان در آشپزخانه است. سوزاند.شود و مانند نمک چشمانش را میسرازير می
يرسازیاين نوع تشبيه در  چند که ممکن است   ها سخن مردها نيزبه کار رود ولی در سخن فدوی اينگونه تصو
قَ »عَ کند: ديگر از ترکيب اضافۀ تشبيهی مقلوب استفاده میدر جايی او  شود.به فراوانی يافت می هفَ ل   ةُ تْها الل 

ی مَ الحَ  « ا ألَ رايَ رَّ و از  اين تشبيه، حسی به عقلی است و درد و رنج به آينه که از وسايل منزل  .(476)همان: م 
  .است تشبيه شده است لوازم آرايش

يش به   ير شعری درو بی نمايانگر مرد بودن شاعرش ختصاو و سرسختی و استواری در آن  استو
بَ  يداست: »و « يتي کُ هو يش، وخُ ناطور  اش را به کلبۀ دشتبان )نگهبان مزرعه يا شاعر خانه (455: 1989)درو

)همان: ا« هَ سُ مَنْ يُلامِ  شُ خْمُ ... تَ خرِ کالصَّ  ي صُلْبة  ف  کَ »وَ باغ( تشبيه کرده که نگهبانی کاری مردانه است. 
خراشد و اين زبری و سرسختی اش را میسان سنگ خارايی دانسته که دستِ ساينده، شاعر دستش را به(455

يای استقامت و پايداری است. يش با اين گو  ا همبستگی فر را به های مختلف فلسطينیگروهتشبيهات،  درو
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ايستادگی  برابر دشمن متجاوز در که در راه آزادی ميهن از دهقانان و معدنچيان گرفته تا نگهبانان ؛خواند می
    .های اين راه را به جان بخرندو سختی کنند و پايداری

 
 ها استعاره 

يرهای شعری را کوتاه و  فدوی از بهترين نوع صور خيال، يعنی استعاره هم استفاده می کند؛ استعاره تصو
 ویافزايد. يبايی استعاره نيز میاش بر زخلاصه کرده و گيرايی سخن را دوچندان می کند و به ياری زبان زنانه

يد: با زبانی زنانه می « ذَ ، مَ لًا صِرْتُ نظَ »حَ گو ستعاره ا شنده، کُ  حنظل و مذاق .(477:  2005)طوقان: اقي قاتل 
يی که از تندمزاجی و بدخلقی است -دشمن زيادهتواند که میای است به اندازه  تندمزاجی و خشمش؛ توگو

« المُ  رُ قطُ لبي يَ »قَ و نيز در  از پا درآورد  خواه و متجاوز را   کامی و رنجیتلختلخی، استعاره از  ، (477)همان: رَّ
سه استعاره بر مزه دلالت دارند که ملموس است و در زندگی چشند. اين  که فلسطينيان همواره آن را میاست  

 دارد. بيشتری کاربرد بانوان روزمره 
يش نيز می   يد:  درو يش،  «  خرِ الصَّ   نَ مِ   /فترَ الدَّ وَ   ثوابَ الأوَ   بزِ الخُ   غيفَ م رَ هُ لَ   ل  سِ »أَ گو که   (455:  1989)درو

رزق و  ای مردانه است و استعاره از »با سختی فراهم نمودنأسل به معنی تراشيدن و يا از نيام کشيدن، واژه
؛ انگار که با کار در معدن و از دل سنگ برای فرزندانش، نان و ساير لوازم زندگی را « استروزی فرزندان

ت و خواری نمی کندفراهم می  . رودولی زير بار من 
 

 تکرار 
يژگی بر اين باورند در صورتی که  برخی ناقدان قديمهای شعر تکرار است که کارکرد معنايی دارد. يکی از و

)ابن  آيد حساب میتکرار در شعر کارکردی همچون ملامت، کُرنش، تهديد و نکوهش نداشته باشد، عيب به
افزايد نهادينه کرده و بر اثربخشی آن میپيامش را در مخاطب  ، تکراربا  اديب .(683 -688: 1988رشيق، 

های تکرار به شکل  .(2:  1396بلاوی،  سازد )میآهنگين    متن را موسيقايی داشته و  کارکرهای    مضاف بر اينکه
با معنا مرتبط است چراکه شاعر با اين وسيله اصرار آيد که مختلفی همچون: تکرار حروف، واژه و جمله می

مندیِ تکرار، مورد توجه جهت است که دلالتع مهمی معطوف بدارد و ازايندارد توجه خود را به موضو
وجود داشته باشد که طرف  ینگران نيبتوان گفت اگر ا ديشا .(242: 1967)الملائکة، گيرد منتقدان قرار می 

تا  دي گذاریشنونده م یرو شيپ ی گري د یهاراه رد، يگینم تانیجد اي دهدیمقابل به حرف شما گوش نم
کند تا عمق درد بانوی رنجور میرا تکرار ی آه واژهنُه بار  ، یفدو مينيبیشما بشود، لذا م یهامتوجه گفته

لافُ ای نمیفلسطينی از وضعيت اسفباری که راه چاره  ير بکشد: »آه، آ ي!/ آه يا رحِ ون/ آه جُ يُ العُ   يابد را به تصو
رسد شاعر تحت فشار است و به نوعی احساس درد . به نظر می(477 -475: 2005)طوقان: ذُلَّ الإسار ...« 

گاه با تکرار واژۀ فوق فرياد بر میو مصيبت او از اوضاع پيرامون خود چنان تشديد شده که به آورد. طور ناخودآ
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مد و معتقد است به دليل اينکه سرشار از احساسات درونی نااين نوع تکرار را نازک الملائکة »غير ارادی« می
 .؛ تا روان سراينده  سبکبار گردد(256: 1967)الملائکة، شود و خارج از کنترل شاعر است در شعر ظاهر می

يش به فراوانی فدوی نمی « شش ميزان استفاده از تکرار در شعر درو ل أنا عربي  رسد و عبارت »سَج 
انيت فلسطينيان است و بار تکرار شده است که در جهت مفهوم  سازی و خلق معناست که همان اثبات حق 

يش، نيز سه بار عبارت »فهَل تَغضب؟«   است.تکرار شده (454: 1989)درو
 
 ها شخصیت  فراخوانی

ين شعری را به کار بست که برجستهای از تکنيکفدوی در اين شعر، مجموعه ترينش فراخوانی ها و فنون نو
گيرد. های روز انجام میروزرسانی شخصيت تراثی و تطبيق آن با واقعيتکار با بهاينشخصيت است و 

ی شخصی وی و درخور ربهی تراثی که همسو با تجدرواقع شاعر با کاربست »رخدادها و ابعادی از تجربه
يش با يابد؛ از يک سو با پيوند تجربهها و مسائل اوست، همزمان به دو هدف دست میدغدغه ی شعری خو
های تراثی، به تراث روزرسانی تجربهسازد و از ديگر سوی با بهاش را اصيل و فراگير میی بشری، تجربهتجربه

باره می  کند. و فرهنگ کهن را احياء می (59:1997)عشری زايد، بخشد زندگی دو
زند و از زبان زنان وی در اين شعر، نقاب آن بانوی مسلمان که از معتصم دادرسی خواست را بر چهره می

: 2005)طوقان: شيره« ماه! / آه يا ثارَ العَ صِ آه وامُعتَ طلبد: »مردان عرب ياری میو دختران فلسطينی از دولت 
 های فدوی مشهود است.اين روحيه برانگيزاننده در بيشتر سروده .(476

کند که در مسير رفتن به ديار در جايی ديگر نيز داستان دختری شاعر به نام ليلی عفيفه را تداعی می 
يش براق  به اسارت ايرانيا  ، همسرش تا چشم باز کند و رنج و مصيبت اسارتش خواست  ن درآمد و از پسر عمو

 :ببيندرا 
 .(32: 1934)يموت،  اعَنَ  ی مِن بَلاء  وَ تَری              ما ألاقِ ا فَ ينً اقِ عَ لَيتَ لِلبر  

اق عيناً«  ا دوستانش وی را از بند رهانيد.گونه براق بو اين : 2005)طوقان: فدوی نيز در عبارت »لَيتَ للبرَّ
خواهد که از خواب غفلت بيدار گشته و ، براق را نماد ناجيان سرزمينش دانسته و از حکام عرب می(475

رنج بانوی فلسطينی را ببينند و برای نجاتش همت گمارنند. و حتی هند جگرخوار که يک ضدقهرمان است 
ي/ قدِ حِ  وعُ لدي/ جُ حتَ جِ نْد تَ »ألفُ هِ را وارونه فراخوانی نموده و با دگرديسی، از وی قهرمان ساخته است: 

کبادِهِ وَ ، سِ فاغر  فاهُ  و خود را در سرسختی   (477:  2005)طوقان:  لدي«  جِ نَ  وطَ ذي اِستَ وعَ ال  عُ الجُ م لا/ يُشْبِ ی أ
 .ه استگيری همچون هند جگرخوار انگاشتبر انتقام 

يش از فراخوانی کند که مردانه و مرتبط با سرزمين فلسطين است. در عبارت های استفاده میدر مقابل درو
« تي خَمسُ طاقَ بِ  رَقْمُ »وَ  يش، ونَ ألف  هزار فلسطينی )دلالت بر مرادش اين است که پنجاه (453: 1989)درو

ر« حجَ فاقِ الکَدْحِ في مَ عَ رِ لُ مَ أعمَ »وَ يد: گوخوانم. در جايی ديگر میکثرت( را برای مبارزه با دشمن، فرا می 
يا خود را يک شهروند عادی سخت  (454)همان:   کوش )معدنچی( دانسته که همه فلسطينان آزاده و آزادگان گو

 خواند. جهان را در راستای هدفش به مبارزه فرا می
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 ساختار محتوایی و فکری  
يشزبان مهمترين ابزار بشر برای بيان انديشه است به نظر میاز آنجايی که     وران رسد که تفاوت زبانی ميان گو

های ساختاری ميان زبان دو جنس زن و مرد، روی وجود تفاوت هاست ازاينيک زبان، نشانگر تفاوت انديشه
به منزله   مانیاز رفتار زبان  ميتوان ی»می متمايز در ميان اين دو جنس است لذا  حاکی از وجود محتوا و انديشه

 یرون يا از(. 58: 1401 کاف، ي)ل م«ي رياز امور بهره گ مانیپنهان یهابردن به برداشت یپ یبرا یشاخص
دو  نيا انيدر م زيمتما یشه ي از وجود محتوا و اند یزبان زن و مرد، حاک  انيم یساختار یهاوجود تفاوت 

 .گرددی اشاره م شي و درو یدر شعر فدو زاتيتما نياز ا یجنس است که به برخ 
 

   تقابل احساس و خرد 
در زبان زنان استفاده از واژگانی که بر عشق و دوست داشتن دلالت دارد بسامد فراوانی دارد و از اين رو ليکاف 

يسندگان زن غالب است  معتقد است که نيروی احساسات بر نوشته . (29:  1396)احمدی چناری،  های اکثر نو
ها مرتبط است و از اين روی در نوشتار مردان »جهان« محور اصلی است اما بينی انسانامر با نوع جهاناين 

: 2013)طرابيشی،  يابد  در نوشتار زنان »خود« مرکزيت دارد و در نتيجه احساسات و عواطف در متن شدت می
کند و از عاطفی و احساسی رفتار می. اين نکته در شعر فدوی کاملا مشهود است و شاعر بسيار (13-14

يش به  بی برای تحريک دولتاحساس زنانه و توان برانگيزانندۀ خو گری از مردان عرب جهت حمايتخو
يد:مبارزان فلسطينی و تحرکشان عليه اشغالگری بهره می رحي!/ ه/ ... آه جَ شيرَ العَ   اه! / آه يا ثارَ صمَ عتَ »آه وامُ   جو

غَ مَ  اقِ لِ  يتَ لَ الرغامْ/...  فيرحي جَ  دُ لا  الجَ  رَّ وی سعی دارد با  .(476: 2005)طوقان: ار!« لَّ الإسَ ا/ آه يا ذُ ينً عَ  لبرَّ
 سازی عليه دشمن، خود و همنوعانش را از اين اسارت برهاند.ائتلاف

يش در شعرش از مقدمه های محکم و منطقی برای به کرسی نشاندن چينی و استدلالدر سوی ديگر درو
يد آنجا که می سخنش بهره می يد: جو مْ لَ ولادي/ وَ أ ميعُ جَ نا وَ أها/ حُ فْلَ أ نْتُ ا کُ رضً أ ادي وَ جدَ أ رومَ بْتُ کُ »سُلِ گو

يش، « يلَا ا قِ مَ کم کَ ومتُ کُ ها حُ ذُ أخُ تَ لْ سَ هَ فَ  /..ورخُ ي الص  ی هذِ وَ ا/ سِ نَ كْ لَ ترُ تَ  کند و سعی می (455: 1989)درو
يش بفهماند که حق با اوست و در اين گفتگو درگير عواطف و  با ارائه دلايل و استدلال به مخاطب خو

  گردد.احساسات نمی
 

 اقتدارگرایی
يند و معتقدند که حقوق ضايع شدۀ نمی زنان غالبا از موضع اقتدار سخن باشد و توان پذير نمیآنان جبرانگو

يی را ندارند؛ درنتيجه کلام تلافی  ولی .  (59:  1393قدم،  )پيشگيرد  شان صورت تمنايی و دعايی به خود می جو
يش را بااقتدار و از موضع قدرت مطرح می   سعی اهدافشان نشاندن کرسی به کنند و برایمردان سخن خو

ن فدوی پيداست، يأس و نوميدي شاعر در اين قصيده کاملًا بارز است کنند. چنانکه از لحن گرفته و غمگيمی 
يش در برابر اين خواری زير گريه می زند و چنانچه نام شعرش را نيز آهات و همچون ديگر همجنسان خو
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غَ رحي!/ مَ »آه جَ پردازد:  آلود با ناله و فغان به روايت ماجرا میگذاشته است با چشمانی اشک رحي جَ   دُ لا  الجَ   رَّ
يش موج میار«. لَّ الإسَ امْ/ آه يا ذُ غَ في الرَّ  زند و در عبارت اما اميد به پيروزی و آينده روشن در شعر درو

يش، »وأطفالي ثمانية/وتاسعهم سيأتي بعد صيف«  ی علاوه بر اشاره داشتن به هشت قبيله (455: 1989)درو
دکان سرزمينش برای پيروزی در آينده ساکن در سرزمين اجداديش، به آينده چشم دوخته و روی کو

تر اينکه پس از تابستان که ساز است بهره برده است و عجيبآينده گذاری کرده است و از سين کههسرماي
 فصل خزان است را نيز زمان زايش انگاشته است!   

يش موج  زند و میشايان ذکر است که استواری، شکيبايی و سرسختی مردانه از آغاز تا انجام شعر درو
 /مانية  طفالي ثَ أ ر/ وَ حْجَ في مَ  دْحِ الکَ  فاقِ رِ  معَ  لُ عمَ أ»وَ : ه استارادۀ پولادينش از وی دژی تسخيرناپذير ساخت

 لاطِ بَ  مامَ أ رُ صغَ ألا ك/ وَ ن بابِ قات مِ دَ الصَّ  لُ سَّ توَ ألا خْر/ وَ الصَّ  نَ فتر/ مِ الدَّ وَ  ثوابَ الأوَ  بْزِ الخُ  غيفَ م رَ هُ لَ  ل  سِ أَ 
ت نفس از دل سنگ ؛ (454)همان: ك/...« عتابِ أ يی شمشيرزن،  چرا که حاضر است با عز  برای چونان رزمجو

ت کسی نرود.   فرزندانش ت و من   روزی درآورد ولی زير بار ذل 
يش داند با اين پذير و دوستدار بشريت است و ستم کردن به احدی را روا نمی شخصی سازش ، البته درو

يد: ، آنجا که میآيدخونش به جوش می خشم از گاه اوصاف کرَ گو د/ ی أحَ و علَ ولا أسطُ  /الناسَ  هُ »أنا لا أ
کلُ  /ي اذا ما جُعتُ ولکن   يش، بي« ضَ وعي ومن غَ من جُ  ذارِ حَ  ذارِ صبي/ حَ غتَ مُ  حمَ لَ  آ و  ، (455: 1989)درو

 .دهدقب بدِ برافروختنش هشدار میپردازد و از عواهيچ ترس و ابايی به تهديد دشمنش می بی
 

 پرداختن به مسائل جزئی یا کلیات
 توجه جزئيات به بيشتر  مردان فزونی دارد؛ چراکه آنان با در مقايسه توصيفات بانوان براساس ديدگاه ليکاف، 

ندادن  تياهم ايو  زيرآميآن هم نگاه تحق ليها از منظر زنان است و دلرنگ ترق يدق زيهم تماو مثال آن دارند 
استفاده از اين توصيفات ظريف و  .(66: 1401 کاف، ي)ل ستيشان ناست که مورد علاقه يیزهايمردان به چ

اقي ذَ ، مَ رْتُ لًا صِ نظَ »حَ   سرايد:در تهديد دشمنش چنين می  طوقان  یو فدودقيق در قصيده آهات مشهود است  
/ حِ  ارةُ  کبريت  وَ لبي وَ خْرة  قَ رارْ/ صَ ی القَ تَ  ل  حَ وغِ ، مُ هيب  قدي رَ قاتل   . شاعر، تلخی(477:  2005)طوقان:  نارْ«  فوَّ
گين میکند و کينهرا با توصيفی دقيق، به حنظل مانند میاش  کشنده داند که بر جان اش را همچون تيری زهرآ

کند که به گاه غضب، تر و نشيند و دل سنگش را با ظرافت به باروت و يکپارچه آتش مانند میبدخواهش می
 سوزاند. خشک را می

يشچنانکه گذشت، برای  اما    هايش غالبا واضح، ساده و روشن توصيف دارد، اهميت مسائل کليات درو
 .کندآشکارا موضع خود را بيان میاست و 

 
 گیری  نتیجه

های فردی در فرايند گفتار و نوشتار، تمايزی ميان زنان و مردان وجود ندارد؛ اما به خاطر متفاوت بودن تجربه
فدوی طوقان و محمود  .و اختلاف ديدگاه، شاهد ارائۀ سبک نوشتاری متفاوت از سوی هر جنس هستيم
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يی با اشغالگران سرزمين خود و يارو يش از شعرای مقاومت فلسطين؛ در رو ها و آرزوهای بيان سختی درو
 فرد خود را دارند. خود زبان منحصربه

آيد گاه که به خشم میکنند اما فدوی آنها پيروی میهر دو شاعر از الگوهای رايج در استفاده از واژه  
 داست، يسرشار از خشم است و همان طور که از عنوانش پ «آهات»سروده ؛ گيرد ها را به کار میدشواژه 

ية« .است برخاسته از خشم و درد  يیهاآه ل( »سروده بطاقة الهو تند و لحنی  ، از همان ابتدا با فعل امر )سَج 
يش  گيرد.دستوری به خود می  دهد و ساختار استفهامدشمن را مورد خطاب قرار می  در اين شعر،   محمود درو

برد. فدوی غيرمستقيم با استفاده از ساختار جملات تهکمی و تکرار عبارات با لحنی آمرانه را به کار می
پرسشی سعی دارد عواطف مخاطب را برانگيزد اما گاه چنان از دشمن احساس خشم دارد که با استفاده از 

 دهد. فعل امر مستقيم او را مورد بازخواست قرار می
بی بيانگر احساسات کاررفته در هر دو نمونۀ شعری بههای بهبلاغی، تشبيهات و استعاره در ساختار  خو

يش از اصطلاحاتی زنانه و مردانه است. طوقان از اصطلاحات روزمره و وسايل منزل بهره می گيرد و درو
  استفاده کرده که بر استقامت و سرسختی دلالت دارند.

های سبک نوشتار زنانه است اوضاع بغرنج پيرامون که يکی از خصيصه  فدوی با استفاده از ساختار تکرار
ير می انيت فلسطينيان از اين خود را با احساسات لطيف به تصو يش در جهت اثبات حق  کشد و محمود درو

 اسلوب استفاده کرده است.
از الفاظ شاعری بسيار عاطفی است روحيۀ مقاومت در محتوای اشعار نيز تجلی يافته است؛ فدوی که 

کند و لحنی غمگين را انتخاب کرده است؛ برانگيزاننده در جهت جلب حمايت از آرمان فلسطين استفاده می
يش با دوری از عواطف، با استدلال های محکم و منطقی از ضايع شدن حق فلسطينيان سخن اما درو

يد و از موضع قدرت دشمن را مورد خطاب قرار میمی   دهد.گو
يش با طرح ظرافت زنانه و  دقت در جزئيات موجب توصيفات جزئی در شعر فدوی شده است اما درو

مسائل کلی و ساده خواستۀ خود که همان يادآوری حق فلسطينيان مبنی بر سکونت در سرزمين خود را به 
 دشمن را در شعر خود آورده است.

يکرد توان با کاربست می های جستار حاضر، ی يافتهبرپايه تسلط ليکاف، به جنسيت سرايندگان در  رو
متن مورد مطالعه اين دو  برد؛ چرا که تفاوت معناداری در سبک زبانی نوشتار زنانه و مردانه در  اين دو سروده پی

و  کاملا منطبق با اين نظريه نيست؛ زيرا از دشواژگان، افعال امری  ، ؛ با اين وجود سبک فدویشودديده می
يد.نيز بهره می لحن خشن  جو
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 زن، چاپ سوم، تهران: نگاه. گاهي(. زبان و جا1401تالمک، ) نيراب کاف،يل
و مطالعات  ی زبان، چاپ چهارم، تهران: پژوهشگاه علوم انسان یشناسبر جامعه  ی(. درآمد1393) يیحي ،یمدرس 
 .یفرهنگ

 اميد مجد.، تهران، گاهشمار تاریخ معاصر فلسطين(. 1390ملا ابراهيمی، عزت )  
 ، بغداد: مکتبة النهضة.3، ط قضایا الشعر المعاصر(. 1967نازک )الملائکة،  

یش شاعر الأرض المحتلة(. 1972النقاش، رجاء )  ، بيروت: دار الهلال.2، طمحمود درو
 ، بيروت: المکتبة الأهلية.1ط  شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام.(. 1934يموت، بشير )
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ریة    الکتابة الأنثویة والذکوریة في شعر المقاومة موازنة سوسیولوجیة بین أسلوب  وفقا لنظ

»آهات« لفدوی طوقان و»بطاقة هویة« لمحمود درویش   قصیدة ؛ دراسة في  روبن لاکوف 
 نموذجا  

1هعلیرضا کاه

2يرئیس يمرتضی برار

 
 
 
 صالملخ   

ية من جانب دعاة هذه الحرکة، قد أصبحت اللغة موضع اهتمام النقاد بصفتها ظاهرة  في القرن العشرين ومع تصاعد الحرکة النسو
ية الجنسية للإنسان. بما أن  الجنس أحد العوامل في نشوء الاختلاف في سياق اللغة الأدبية؛ تسعی  اجتماعية مؤثرة علی  تحديد الهو

بن لاکوف إلی تسليط الضوء علی نقاط الاختلاف في اللغة   بالاعتماد علی آراء رو هذه الدراسة باتباع المنهج الوصفي تحليلي، و
ل المرأة  الشعرية لدی الشاعرين؛ فدوی طوقان، ومحمود يش اللذين ينتميان إلی شعراء المقاومة الفلسطينية. إن  فدوی طوقان تمث  درو

ل الفلسطيني الذي کان إنهاء احتلال   يش يمث  الفلسطينية المناضلة التي واجهت الآلام والمشاکل إثر احتلال موطنها، ومحمود درو
ر هذا الأمر بقوة في أشعاره. تشير الدراسة إلی أن  أجزاء مختلفة  فلسطين، وخروج المحتلين من أرضه أهم هاجس بالنسبة إليه، و ظه

ت هذه  د الاختلافات في أسلوب هذين الشاعرين. وقد تجل  يش تُجس  ية« لمحمود درو من قصيدة »آهات« لفدوی طوقان و »بطاقة هو
 لقصيدة فدوی طوقان فنجد استخدام الجمل الاستفهاميةا بالنسبة  الاختلافات علی المستوی اللغوي، والنحوي، والبلاغي، والفکري. أم  

ية علی التوصيفات؛ لکن هنا  بشکل واسع، بعض النقاط   كوالتشکيک في الأمور، والاهتمام بالتفاصيل، واستحواذ الأحاسيس النسو
يش توجد ألفا التي  ظ نابية، وصارمة لإعطاء  لاتنطبق مع معايير لاکوف حول ميزات لغة النساء. في جانب آخر وفي قصيدة محمود درو

 المصداقية علی کلامه و فرض رأيه علی المتلقي. 
ية، فدوی طوقان، قصيدة آهات، : المفردات الرئیسة  يش، لا قصيدة بطاقة هو  . ، الأسلوب اللغوي، الجنکوفمحمود درو
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